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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

براي ديدگاه مشهور فقيهان بر اين كه ضمان مثل به مثل و قيم به قميت است، دلايل و مستندات مطرح شده است. دليل اول،
و مرحوم خوي همچون مرحوم ايروان باشد كه توضيحات آن گذشت و بيان شد كه به نظر ما چنان كه بزرگانآيه اعتداء م
معتقدند، آيه اعتداء حم وضع ضمان را نمرساند، زيرا ضمان در جاي مطرح است كه اشتغال ذمه وجود داشته باشد و از

آيه اعتداء، اشتغال ذمه معتدي برداشت نمشود و تقريب هم كه مرحوم امام خمين براي برداشت حم ضمان از آيه شريفه
بيان كرده ناتمام است، بنابراين وقت آيه اعتداء اصل حم ضمان را بيان نمكند نمتواند مستند ديدگاه مشهور مبن بر ضمان

مثل به مثل و قيم به قيمت، واقع شود.

ادامه بحث:

دليل دوم: حديث «عل اليد»[1]

مرحوم شيخ انصاري در خلال مباحث ضمان مثل، اين حديث را بيان نموده، ولين آن را به عنوان مستندي بر ديدگاه مشهور
نشمرده است[2]. به نظر مرسد كه مرحوم نائين اولين شخص باشد كه به اين روايت بر اثبات ديدگاه مشهور استناد كرده
است[3]. ايشان مگويد كه ادامه ضمانات همچون حديث «عل اليد» به دلالت مطابق دلالت بر كيفيت ضمان ندارد وفقط

اصل ضمان را مرساند اما به دلالت الزام كيفيت ضمان را مرساند به اين بيان كه در حديث «عل اليد ما أخذت حت تؤدي
(تؤديه)» اداء به عنوان غايت در نظر گرفته شده است و اداي مال موجود و تلف نشده به پرداخت خود آن مال است و در

صورت كه آن مال موجود نبوده و تلف شده باشد، بايد به عرف مراجعه نمود. ذهن عرف مگويد اداي مال مثل به مثل و مال
قيم به قيمت آن محقق مشود و اگر ضامن در پرداخت مال تلف شده اين گونه عمل نمايد در نظر عرف گويا چيزي از اموال

مضمون له تلف نشده است.

،آيد: خصوصيات نوعكه عين مال موجود است سه چيز بر عهده ضامن م دهد تا زماندر ادامه توضيح م مرحوم نائين
خصوصيات شخص و خصوصيات مال، كه هر سه در رد عين مال لحاظ مشود. اما در صورت كه مال تلف شده باشد، بايد

عوض آن پرداخت گردد كه وجوب رد عوض با سه شرط محقق مشود:

1 ـ آن چه تلف شده است از نظر عرف و شرع مال باشد، پس مواردي مثل حشرات كه ماليت عرف ندارند يا خمر كه ماليت
وجود ندارد مثل خمر مادام بر عهده تلف كننده نيست. البته در مواردي كه ماليت شرع ندارد، در صورت تلف ضمان شرع
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كه عين آن موجود باشد، مالك نسبت به آن حق اختصاص دارد، پس رد عين آن واجب است.

2 ـ در مقام اداء بايد ضامن قدرت بر اداء داشته باشد، پس اگر عين مال از بين رفته است، اداي عين شخص خارج مال بر
بر عهده او است. حت ه خصوصيت نوعان پرداخت ندارد، بلعهده ضامن نيست، چون تلف شده و از بين رفته و ضامن ام

امان دارد كه خصوصيت نوع هم از عهده ضامن ساقط شود و اين در صورت است كه پرداخت هم نوع مال تلف شده، از
نظر عرف ممن نباشد به عنوان مثال يصد كيلو گندم تلف شده باشد و هم نوع آن را فقط يك نفر در بازار دارد كه او هم به چند

برابر قيمت مفروشد.

3 ـ از نظر عرف، بدل همان مبدل منه باشد، يعن عرف بويد آن چه پرداخت شده به جاي آن چيزي است كه تلف شده است.

مرحوم نائين از اين مطالب نتيجه مگيرد كه حديث «عل اليد» به دلالت التزام دلالت مكند كه ضمان مثل به مثل و ضمان
قيم به قيمت است[4].

مرحوم امام خمين نيز معتقد است كه متوان به حديث «عل اليد» با پذيرش سه مقدمه تمسك كرد.

مقدمه اول: حديث «عل اليد» فقط بر حم تليف دلالت ندارد.[5]

رساند كه نفس مأخوذ بر عهده گيرنده است تا زمان اداء نه تا زمان تلف. پس تا زماناليد» م مقدمه دوم: ظاهر حديث «عل
كه ضامن اداء نرده است نفس همان مال بر عهده او است.

مقدمه سوم: وقت پذيرفتيم كه عين مال تا زمان اداء بر ذمه است در صورت تلف و پيش از اداء براي پرداخت بايد به عرف
مراجعه كرد و عرف مگويد اداي مثل به مثل و اداي قيم به قيمت است، و اين اداء در نزد شارع هم پذيرفته است.[6]

[7] و مرحوم خويابتدا بايد سند اين حديث را بپذيريم كه البته پارهاي همچون مرحوم امام خمين رسد كه اولابه نظر م
نمپذيرند[8]، ثانياً چنان كه مرحوم خوي معتقد است اين حديث هيچ دلالت (اعم از مطابق و التزام) بر ديدگاه مشهور (ضمان
مثل به مثل و قيم به قيمت) ندارد، بله اين حديث مگويد: تا زمان كه مال موجود است بايد خود مال و در صورت كه تلف

شد، بايد مثل آن و اگر مثل آن هم نبود، بايد قيمت آن پرداخت گردد و دلالت ندارد كه در مثل، مثل و در قيم، قيمت آن
پرداخت شود.[9]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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